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 :چکیده
شود. در ( محسوب می1989های لیکاف و ترنر )شناسی شناختی، از جمله دیدگاههای زبانشناختی یکی از مباحث اساسی در نظریهخلاقیت استعاری و شعرشناسی

 مفهومی وکارهای مفهومی چون: پرسشگری، پیچیدگی، ترکیب مفهومی و گسترش ماهرانه شاعر از ساز یدر شعر نتیجه استفاده رویکرد شناختی، خلاقیت استعاری

است. به این منظور،  نامبردههدف اصلی این پژوهش، بررسی شناختی خلاقیت استعاری در شعر سهراب سپهری از طریق تحلیل کاربرد ابزارهای مفهومی . است

. ه استعنوان مبنای تحلیل انتخاب شدبندی و بههشت کتاب، گردآوری، طبقه وی در  شعری نمونه از اشعار سپهری از دفترهای مختلف 200ای متشکل از پیکره

های تمرکز بر مفاهیم مورد نظر تحلیل و استعاره اشعار منتخب بانخست، یدر مرحله صورت کیفی و بر پایه رویکرد تحلیل محتوا طراحی گردید. روش پژوهش به

طور خلاقانه  بندی گردیدند. نتایج تحلیل نشان داد که سپهری بهبررسی و طبقه تنوع خلاقیت استعاریها از منظر ساختاری و مفهومی شناسایی شدند. سپس این استعاره

ها، ترکیب مفهومی بیشترین بسامد کاربرد را در آفرینش استعاری شعر بهره برده است. براساس تحلیل دادهها و ماهرانه از ابزارهای مفهومی نامبرده در آفرینش استعاره

ها همچنین بیانگر اند. یافتهگرفتهکمترین بسامد مورد استفاده قرار در مقیاس متوسط و پرسشگری با مفهومی و پیچیدگی مفهومی سپهری داشته و ابزارهای گسترش

                                               .                                                                                                                         های نو و بدیع استفاده کرده استطور ترکیبی برای خلق استعارهطور مستقل و در برخی موارد بهاز هر یک از ابزارهای مفهومی به آن است که سپهری

 
 شناختی، گسترش مفهومی سهراب سپهری، شعرشناسیترکیب مفهومی،خلاقیت استعاری ،: هاکلیدواژه

 

. Analyzing the Role of Conceptual Mechanisms in Metaphorical Creativity 

in Sohrab Sepehri’s Poetry: A Cognitive Conceptual Model 
 

ELkhass Veysi¹ / Roya Parvin² 

1. Associate Professor of Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran (Corresponding 

Author):veysi@pnu.ac.ir 

2. Assistant Professor of Persian Literature, Farhangian University, Ahvaz, Iran: royaparvin10@gmail.com. 

Abstract: Metaphorical creativity and cognitive poetics are key topics in cognitive linguistic theories, particularly in the 

frameworks proposed by Lakoff and Turner (1989). From a cognitive perspective, metaphorical creativity in poetry is the result of the 

poet’s skillful use of conceptual mechanisms such as questioning, complexity, conceptual blending, and conceptual elaboration. The 
primary aim of this study is to investigate metaphorical creativity in Sohrab Sepehri’s poetry through a cognitive analysis of the 

application of these conceptual devices. To this end, a corpus of 200 samples from Sepehri’s poems, drawn from his eight poetry 

collections, was compiled, categorized, and selected as the basis for analysis. The research method is qualitative and grounded in 
content analysis. In the first phase, selected poems were analyzed with a focus on the targeted conceptual mechanisms, and conceptual 

metaphors were identified. These metaphors were then examined and categorized in terms of structure and variety in metaphorical 

creativity. The findings indicate that Sepehri employs the aforementioned conceptual devices creatively and skillfully in the 
construction of metaphors. Based on the data analysis, conceptual blending showed the highest frequency in Sepehri’s metaphorical 

creativity, followed by conceptual elaboration and complexity with moderate frequency, while questioning appeared with the lowest 

frequency. The results also suggest that Sepehri used these devices both independently and, in some cases, in combination to generate 
novel and original metaphors. 
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 . مقدمه1

های مفهومی و ساختارهای فکری انسان است. در این چارچوب، زبان و ادبیات، بسترهایی تجلی شیوه دیدگاه شناختیاز استعاره،

اساس  های ادبی بردر کنار توجه به متون ادب فارسی و کاوش. شوندپویا برای نمایش و تعامل این ساختارهای ذهنی قلمداد می

های تحلیل زبان شناختی شناختی آن نیز پرداخته شود تا از این رهگذر ابزارها و روشهای زبانجنبه ینیاز می بایست به مطالعه

ابزار بلاغی یعنی کنایه و استعاره  البته گفتنی است میان دوآشکارگردد.  است،متون ادبی که امروز در ادبیات جهان امری معمول 

انتقال مفهومی از طریق  ،استعارهمی و کاربردی وجود دارد که در تحلیل شعر باید به آن ها توجه شود. در تفاوت های مفهو

انتقال از طریق استفاده  ،کنایهکه در در حالی« و.... مثل»یا «چنان»ای مانندبدون استفاده از کلمات مقایسهشباهت بین دو چیز است، 

ها ی جزئی میان اجزا و کلبرای اشاره به کل آن صورت می گیرد. به بیانی دیگر، کنایه بیشتر بر رابطه  از بخشی از یک شیء یا پدیده

متمرکز است. گفتنی است هر دو ابزار بلاغی به طور غیر مستقیم معنای خاصی را انتقال می دهند، اما اساس و هدف استفاده از آن ها 

ستعاره های مفهومی در قالب رویکرد شناختی برای باز نمایی تشابه و انتقال معانی عمیق تر بر ا اصلی متفاوت است. در این پژوهش تمرکز

ر تحلیل شناختی دگیری از رویکردهای زبانسازی بسترهای لازم برای بهرهضرورت فراهم .استر بر مبنای تصویرهای ذهنی شاع

شناختی  شناسیِانختی مبنای تحلیل این آثار قرار گیرد. زبشناکه بسیاری از رویکردهای نوین زبان باعث شده است ،متون ادبی

ها، تحلیل استعاره است که یکی از آن های زبانی و ادبی مطرح کردهرویکردهای نوینی را برای بررسی پدیده های اخیردر دهه

، تجلی و مدل مفهومی دیدگاه شناختیاستعاره، از . عنوان ابزاری برای تبیین ساختارهای ذهنی و فرآیندهای شناختی انسان استبه

برای نمایش و تعامل این  ،های مفهومی و ساختارهای فکری انسان است. در این چارچوب، زبان و ادبیات بسترهایی پویاشیوه

شناختی و خلاقیت ادبی بر این اساس است که  یاستعاره ی( درباره2005گرادی ) دیدگاه .شوندساختارهای ذهنی قلمداد می

بلکه سازوکارهای شناختی بنیادین هستند که در خلاقیت ادبی و هنری نقش کلیدی دارند. او  تنها ابزارهای زبانیها نهتعارهاس

ها که استعارهدهدکشد و نشان میبه چالش می ،دانستندهای زبانی میها را صرفاً آرایهکه آن ،استعاره یهای سنتی دربارهدیدگاه

)همان( بر این باور است که  کنند. گرادیلی ارتباط برقرار میکنند و با مفاهیم انتزاعی و تخیعمل میچگونه در سطح شناختی 

ای جدید از معنا سوق خوانندگان را به تجربه ،های مختلف مفهومیهای غیرمنتظره و ترکیب حوزهشاعر با استفاده از استعاره

های مفهومی لیکاف ی استعارهکند. وی با اشاره به نظریهدر ادبیات تأکید می های مفهومی( بر نقش استعاره2007یوانز )ا. دهدمی

بنیادین انسان هستند. ایوانز  بلکه بازتابی از فرآیندهای شناختیِ ،زبانیتنها ابزارهای ها نهکند که استعاره( بیان می1980و جانسون )

روزمره و ساختارهای شناختی در نظر گرفت. در این  هایانعکاسی از تجربهعنوان  بهتوان کند که شعر را می)همان( پیشنهاد می

( از محققان برجسته در 2011کولر ).آشکار سازند ،شوندبیان می ،توانند ساختارهای ذهنی را که از طریق زبانمی اشعار، زمینه

یت در شعر و ادبیات داشته است. او در تحلیل ای به مفاهیم استعاره و خلاقشناسی توجه ویژههای ادبی و زباننظریه یزمینه

لایه پرداخته است که تأثیرات مهمی بر فهم خلاقیت  ها در زبان ادبی به دیدگاهی پیچیده و چندهای شعری و کاربرد آناستعاره

که طوریبه ،ایجاد کندتواند زوایای جدیدی از معنا را استعاره می کهو فرآیندهای زبانی در شعر دارد. کولر )همان( معتقد است 

                    .                                                                                                                            ها و مفاهیم فراتر از معنای سطحی و معمول خود عمل کنندواژه



 

 
 

های ملموس مفاهیم انتزاعی و پیچیده را از طریق چارچوب ،ها در شعر و ادبیاتباورند که استعاره( بر این1989لیکاف و ترنر ) 

« مسیر»یا « سفر»هایی چون عنوان مثال در شعر مفاهیمی مانند عشق یا مرگ اغلب از طریق استعارهبه .کنندو روزمره بازنمایی می

ای است که گیری از استعارهدر حال بهره گوید،سخن می« سفر زندگی»ز شوند. برای نمونه، هنگامی که شاعری ابازنمایی می

مطرح  بدین شرح خلاقیت استعاری یدو اصل اساسی را درباره در همین راستا، لیکاف و ترنر .در زبان روزمره نیز رایج است

خلاقیت  ،مکنند. دواستفاده می های مفهومی متداول در زبان عامههای خود از استعارهشاعران در سروده ،نخست :کنندمی

لیکاف و سازی و پرسشگری است)ترکیب، پیچیده ،نظیر گسترش مفهومی کارگیری راهکارهای شناختیِاستعاری حاصل به

عناصر فکری متعارف را اخذ کرده،  های زبانی و شگردهای بلاغیمهارتشاعر با تکیه بر  هااز دیدگاه آن(. 65: 1989ترنر،

ای ها را به شیوهبا عبور از هنجارهای رایج زبانی، آن بخشد و در نهایتتر ارتقا میبه سطحی پیچیده و دهدها را گسترش میآن

ار ابزارهای ( نیز بر اهمیت توجه به عوامل بافتی و موقعیتی، در کن2009کند. کووچش )نوآورانه و خلاقانه با یکدیگر ترکیب می

« ی مفهومیآمیزه»( نیز سازوکار 2002فوکونیه و ترنر ). گیری آثار ادبی و شعری تأکید داردیند شکلآمفهومی یادشده، در فر

ترکیب این رویکردها، . کنندرا که با ساختارهای شناختی متنوع مرتبط است، عاملی کلیدی در خلاقیت استعاری معرفی می

آورد؛ چارچوبی که مستلزم بررسی دقیق تعامل میان های شاعرانه فراهم مییند خلق استعارهآل فرچارچوبی جامع برای تحلی

ی تخیل گسترده، تصاویر واسطهشعر سهراب سپهری، به. یند آفرینش ادبی استآهای شناختی و ساختارهای زبانی در فرظرفیت

آورد. او درآثار خود، از طریق ناختی به استعاره فراهم میی رویکردهای شبدیع و خلاقیت استعاری، بستری غنی برای مطالعه

هایی ملموس و خلق تصاویر استعاری متنوع و پیچیده، مفاهیم انتزاعی چون طبیعت، معنویت، زمان و زندگی را در چارچوب

شمار  و زبانی او به های هنریترین ویژگیکند. خلاقیت و تنوع استعاری در شعر سپهری، یکی از برجستهمیروزمره بازنمایی

با  در این جستار .قابلیت تحلیل دارد شده در چارچوب رویکرد شناختیئهگیری از ابزارهای مفهومی ارارود که با بهرهمی

( 1989گری که لیکاف و ترنر )سازی و پرسشاستفاده از مدل مفهومی و ابزارهایی همچون ترکیب، گسترش مفهومی، پیچیده

اند و نیز با توجه به رویکرد تکمیلی کردهمعرفی های شعریی میدانی استعارهمطالعه« استدلال محض فراتر از »در کتاب

( در تأکید بر نقش عوامل بافتی و موقعیتی در خلق شعر، ساختار، تنوع و خلاقیت استعاری در اشعار سهراب 2009کووچش )

این                                                                                                                                                                                 .               شودسپهری بررسی می

 -1      .های پژوهشی زیر استگویی دقیق و مستند به پرسش، درصدد پاسخهشت کتابپژوهش، با تمرکز اصلی بر اشعار  

-می      سازی، ترکیب و پرسشگری چگونه به خلاقیت استعاری در شعر سپهری منجر، پیچیدهمفهومیگسترشسازوکارهای 

 -3                         کنند؟، چه مفاهیمی را منتقل مینامبردهها در شعر سپهری، با تکیه بر ابزارهای مفهومی استعاره -2؟ شوند

در                                                       دهند؟ی در شعر سپهری چگونه معنا و ساختار شعر او را شکل میهای مفهوماستعاره

های ادامه، پس از مرور مطالعات پیشین، مبانی نظری و مفاهیم کلیدی مرتبط با موضوع پژوهش تبیین خواهد شد. سپس نمونه

های مستند به پرسشهاییی پاسخپایانی، ضمن ارائهگیرد. در بخشمورد تحلیل و بررسی قرار می ،شده از اشعارگردآوری

                                                                           .شدها تشریح خواهد پژوهش، نتایج حاصل و مباحث مرتبط با آن

                                                                                                                                                              ی پژوهش.پیشینه2  



 

 
 

ای را در زبان فارسی و غیرفارسی در ، طیف گستردهمفهومی در تحلیل و نقد شعر یتعارهاس یکاربرد نظریه یهرمطالعات دربا

 شناختی منتشرکرده و در یوان نظریه، آثاری که پیری اولدسته .توان در دودسته جای دادها را میگیرد. این پژوهشمیبر

 هایی که به بررسی کاربست این رویکرد درمتون ادبی،پژوهش دوم، یدسته اند؛کردههای مفهومی را تبیینها استعارهآن

ویژه در ارتباط با پژوهش های این مطالعات، بهترین یافته، به مهماین جادر  اند.فارسی پرداخته یاسی و مذهبیِاجتماعی، س

                           .                                                                                                                            شودحاضر، اشاره می

                                                                                                مطالعات نظری و غیر ایرانی یپیشینه 1-2

ی استعارهای به بررسی رشته ، با رویکردی میانفراتر از استدلال محض( در پژوهش بنیادین خود با عنوان 1989لیکاف و ترنر ) 

ی اند. این مطالعه که یکی از منابع تأثیرگذار در حوزهویژه شعر، پرداختهمفهومی و خلاقیت استعاری در متون ادبی، به

ی نخست، استعاره: دهدهای خود را در سه محور اصلی ارائه مییافته شود،تلقی می ،ی استعارهو نظریه شناسی شناختیزبان

                                                                                                                                                    .   کنددهی مفاهیم و فرآیندهای اندیشگانی ایفا میشود که نقشی اساسی در سازمانتار ذهنی معرفی میعنوان یک ساخبه مفهومی

گیرد. بر اساس استدلال این پژوهشگران، کرد استعاره در تولید معنا در شعر و ادبیات مورد تحلیل قرار میدوم، نقش و کار

سازی و گسترش استعاری، توانایی خلق گری، ترکیب، پیچیدهگیری از سازوکارهای مفهومی مانند پرسششاعر با بهره

                                              . شودیت زبانی و ادبی میساختارهای معنایی جدید را دارد که موجب گسترش مرزهای خلاق

ای مناسب ی مفهومی زمینهدهند که استعارهشود. لیکاف و ترنر نشان میسوم، پیوند میان زبان، اندیشه و خلاقیت برجسته می 

پژوهش آنان مبنایی نظری برای تحلیل خلاقیت .  آوردیندهای شناختی فراهم میآبرای تعامل میان سازوکارهای زبانی و فر

                      .  گشایدکند و مسیرهای جدیدی را برای تبیین نقش استعاره در آفرینش ادبی میزبانی در ادبیات فراهم می

خصوص  ( را در1989، مدل مفهومی لیکاف و ترنر )«استعاره و خلاقیت شعری»ای با عنوان ( در مقاله2009کووچش ) 

لیکاف و ترنر، ضمن  مدل مفهومیهای مفهومی و خلاقیت ادبی مورد توجه قرار داده است. وی )همان( با مرور و نقد استعاره

سازی که توسط این دو محقق در راستای خلاقیت شعری گری، گسترش و پیچیدهاشاره به چهار ابزار مفهومی ترکیب، پرسش

تر خلاقیت استعاری در شعر مستلزم توجه به تبیین دقیق ،وجه به این ابزارهای مفهومیمطرح شده، معتقد است که علاوه بر ت

                                                                            پردازد.گری میبافت و محیطی است که شاعر در آن به آفرینش

گیری از ابزارهای مفهومی مورد توجه ستعاری را در شعر صرفاً حاصل بهره( نیز خلاقیت نوآورانه ا2002و ترنر ) فوکونیه   

ارند، دهای ذهنی متفاوت تعلق های مفهومی، که به قالبها معتقدند که عواملی مانند آمیزهآن دانند.( نمی1989لیکاف و ترنر )

نقد و چالش قرار گرفته، کاربرد ابزارهای  های متفاوت موردچه در پژوهشدر این راستا اثرگذار هستند. گفتنی است که آن

های دیگری نیز کند، بلکه اغلب بر این باور است که مؤلفههای نو در شعر انکار نمیمفهومی لیکاف و ترنر را در خلق استعاره

گاوینز و                د.های شعری مورد توجه قرار گیرندر فرآیند خلق استعاره تأثیر دارند که باید در تحلیل خلاقیت استعاره



 

 
 

ها بررسی اند. هدف آنشناسی شناختی به تحلیل خلاقیت استعاری در شعر پرداخته( در چارچوب زبان2003استین )

دهد که خلاقیت در شعر، های آنان نشان میشناسی شعری است. یافتهگیری زیباییسازوکارهای استعاری در خلق معنا و شکل

شود. پذیر میز طریق توانایی شاعر در عبور از قواعد متعارف زبانی و ابداع روابط استعاری نو امکانویژه در سطح استعاری، ابه

یندی حاصل تعامل خلاق میان زبان و نظام شناختی ذهن است؛ تعاملی که منجر به تولید آاز منظر این دو پژوهشگر، چنین فر

                           .گرددزبان می یرهمعانی چندلایه و فراتر رفتن از کارکردهای ارتباطی روزم

      های ایرانیپژوهش .2-2       

مطالعات پیشین زبان فارسی با محوریت بررسی خلاقیت استعاری در شعر در چارچوب نظریه  یشده در حوزههای انجامهش

                                                             د.           های زیر اشاره کرتوان به پژوهششناسی شناختی، میزبان

ی (، به تحلیل الگوی استعاری عشق در منظومه1988( با اتکا به چارچوب نظری کووچش )1400مقدم و همکاران )شریفی

کاررفته در مفهومی به هایبندی انواع استعارهاند. هدف این مطالعه، شناسایی و طبقهنظامی گنجوی پرداخته لیلی و مجنون

چارچوب  های مفهومی در ایناصلی استعاره یدهد که در میان سه گونههای پژوهش نشان میبازنمایی مفهوم عشق است. یافته

ی مبدأ اند. در این دسته، حوزهشناختی از بالاترین بسامد برخوردار بودههای هستیشناختی و جهتی(، استعاره)ساختاری، هستی

ی غالب در تصویرسازی ذهنی از معشوق ایفای نقش کرده است. عنوان مؤلفه بیشترین فراوانی را داشته و به« زیبا موجود»

نقش محوری در بازنمایی شدت  با بیشترین تکرار، « آتش»ی های مرتبط با شدت هیجانات، استعارههمچنین، در تحلیل استعاره

                                                                                                                .   داشته است ،احساسات عاشقانه

با تکیه بر  قیت استعاری در شعر معاصر فارسیکارگیری ابزارهای خلایند بهآ( به بررسی فر1401آقابزرگیان و همکاران )

های مفهومی و ابزارهای تحلیل شناختی زبان، ند. در این مطالعه، با استفاده از چارچوباشناسی شناختی، پرداختهرویکرد زبان

نقش استعاره در تولید معنا و بازنمایی تجربیات ذهنی و عاطفی در شعر معاصر تحلیل شده است. پژوهش مذکور ضمن ارزیابی 

نشان  چون فریدون مشیری و فروغ فرخزاد،ر همی کاربرد ابزارهای مفهومی در ساختار شعریِ شاعران معاصبسامد و نحوه

مرتضایی و رودمعجنی . ای دارنده و چندلایه نقش برجستههای ترکیبی و خلاقانه در خلق معانی پیچیددهد که استعارهمی

مطالعه،  اند. هدف اینهای نوآورانه در شعر پرداختههای فرهنگی و استعاره( در پژوهشی به بررسی تمایز میان استعاره1400)

دهد که میزان بروز های پژوهش نشان میشود. یافتهمنجر می بدیعهای گیری استعارهتبیین سازوکارهایی است که به شکل

ی طور مشخص، استفاده کارگیری استعاره در آثارشان سنجید. بهی بهتوان بر اساس نحوهخلاقیت و فردیت هنری شاعران را می

های های رایج و فرهنگی، بیانگر حداقل میزان فردیت خلاق است؛ در حالی که تولید استعارهتعارهمستقیم و تکرارشونده از اس

شوند ی حداکثر ظرفیت خلاقیت فردی در سطح زبان و معناست. با این حال، پژوهشگران یادآور میدهنده مفهومی جدید، نشان

رد، چراکه ذهن شاعر نیز، همانند دیگر افراد، در چارچوب با دیگر اعضای جامعه ندا ماهویکه نظام شناختی شاعر تفاوتی 

( در چارچوب 1399آریان و تلخابی )                 .    کندها عمل میگیرد و تحت تأثیر آنهای فرهنگی و اجتماعی شکل مینظام



 

 
 

اند. این پژوهش با تمرکز بر در شعر فروغ فرخزاد پرداخته« مرگ»های تصویری جانسون، به تحلیل مفهوم ی طرحوارهنظریه

های مرتبط با مرگ در اشعار وی، برخاسته از دهد که استعارهسازوکارهای شناختی حاکم بر زبان شعری فروغ، نشان می

های ی نظام مفهومی خاص او هستند. پژوهشگران با شناسایی نگاشتدهندهتجربیات ذهنی و زیستی شاعر بوده و بازتاب

های فکری و زیستی فروغ، تا حد زیادی در چارچوب این گیریجهت ،که اندزنمایی مرگ، نتیجه گرفتهاستعاری حاکم بر با

دهی ای در شعر فروغ نقشی محوری در سازمانهای طرحوارهاند. بر این اساس، استعارهها شکل گرفته و هدایت شدهنگاشت

( در دو پژوهش پیوسته، خط ذهنی زمان را در زبان و 1400؛ 1399ویسی و همکاران ). کنندی مرگ ایفا میمفهومی تجربه

ند. این اهای مفهومی لیکاف و جانسون، مورد بررسی قرار دادهی استعارهزبانان، در چارچوب نظریهرفتار غیرکلامی فارسی

های و زمینه منددنبی شدت تحت تأثیر تجربهازنمایی مفهوم زمان در ذهن گویشوران فارسی، بهبدهد که مطالعات نشان می

فقط ریشه در ساختارهای شناختی  دهی مفهومی زمان در زبان فارسی نهعبارت دیگر، سازمانبهقراردارد.  هافرهنگی و زبانی آن

های مفهومی پذیرد. این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که استعارهدارد، بلکه از بافت فرهنگی و تعاملات اجتماعی نیز تأثیر می

گیری ادراک ای در شکلکنندهها به متون ادبی محدود نیستند، بلکه در تعاملات روزمره نیز حضور فعالی داشته و نقش تعیینتن

ی تلفیق مفهومی و سازوکارهای شناختی مرتبط ( در پژوهشی به بررسی نظریه1398دادرس و همکاران ). کنندو ارتباط ایفا می

های معناشناختی ضمن معرفی مبانی نظری تلفیق مفهومی، کارکرد آن در مقایسه با سایر نظریه ،هاند. در این مطالعبا آن پرداخته

ها، جهتی بودن نگاشت در فضای ذهنی، چند سازیمفهوم هایی نظیر پویاییدهد که ویژگیمیها نشانتحلیل شده است. یافته

جمله  ای هر عنصر در فضاهای شناختی، ازای مستقیم برو فقدان ضرورت همت امکان فرافکنی انتخابی، نبود نگاشت یگانه

ی تلفیق مفهومی کارکردهای ذهنی های کلاسیک، نظریههای بنیادین این رویکرد هستند. همچنین، برخلاف برخی نظریهمؤلفه

( 1404علی و سلطانی )میدا. کندها را در تعامل پویا و یکپارچه تحلیل میگیرد، بلکه آنصورت منفک و ایستا در نظر نمیرا به

 مثنوی معنویدر « بهار»ی مفهومی های تربیتی مرتبط با استعارهشناسی شناختی، به بررسی آموزهدر پژوهشی با رویکرد زبان

در ساختار روایی و تربیتی مثنوی، نقش بنیادینی در انتقال « بهار»ی دهد که استعارهاند. این مطالعه نشان میمولوی پرداخته

کار رفته کند و عمدتاً در قالب رهنمودهای مراد یا شیخ کامل به سالک، در مسیر تربیت روحانی او بهمفاهیم معنوی ایفا می

را در « رضایت اولیاء»و « بسط و لطف الهی»، «جان عاشقان»، «ولی کامل»، «رستاخیز»مچون است. پژوهشگران مفاهیمی ه

دستاوردهای اصلی پژوهش شامل مواردی چون رهایی از قید جهان مادی، ارجحیت .  اندکردهچارچوب این استعاره تحلیل

ویسی  تجلی حقیقت روحانیِ انسان است.یند تعالی روح،  و در نهایت، آساحت درونی بر ساحت محسوس، تدریجی بودن فر

کارگیری رویکردهای یند بهآ، به بررسی فرزبان و خلاقیت ادبی: از نظریه تا کاربرد( در کتاب خود با عنوان 1402و پروین )

دهای اند. در یکی از فصول این اثر، نویسندگان با تمرکز بر رویکرمعناشناختی در تحلیل متون ادبی و خلاقیت شعری پرداخته

اند که خلاقیت ادبی در شعر از طریق سازوکارهایی نظیر تصویرسازی ذهنی، تولید معنای معناشناسی شناختی، نشان داده

رآیند آفرینش شعری زعم آنان، فگیرد. بهگیری از تفکر خلاق در سطوح واژگانی، نحوی و آوایی شکل میاستعاری، و بهره

نقش  پذیرد. این دیدگاه، های مفهومی و شناختی ذهن شاعر صورت میتعامل با نظام های زبانی، بلکه دربر پایه مهارت هن

                   .                                                                                                                        سازدگیری خلاقیت ادبی برجسته میسازی را در شکلشناخت و معنا



 

 
 

در زبان روزمره و شعر « غم»های مرتبط با سازی استعارهی مفهوم( در پژوهشی تطبیقی، به بررسی نحوه1399فرشی و افراشی )

ی ها در این دوگونههای مفهومی و ساختاری استعارهها و تفاوتاند. هدف این مطالعه، تحلیل شباهتمعاصر فارسی پرداخته

های رفته در زبان شعری، ریشه در استعاره کارهای مفهومی بهدهد که بسیاری از نگاشتمیست. نتایج پژوهش نشانبوده ازبانی

گری، ها از طریق سازوکارهایی چون گسترش مفهومی، پرسشدر بافت شعر، این استعاره حالزبان روزمره دارند؛ با این رایج

 شوند. ای خلاقانه بازآفرینی میگونههبخشی به عناصر طبیعی، بترکیب مفهومی و جان

ی حاضر با رویکردی متمایز، زبان استعاری شعر او را بر ی آثار سهراب سپهری، مطالعههای متعدد دربارهبا وجود پژوهش

قیت کند. این پژوهش، با هدف ارزیابی تنوع و خلاشناسی شناختی و با تکیه بر ابزارهای مفهومی تحلیل میی اصول زبانپایه

 باشد.شعری او می محور او در ساختار زبانی و سبک هی نگاهی نو به جهان فکری و تجرباستعاری در اشعار سپهری، در پی ارائه

 . چارچوب نظری تحقیق3

 

 و تأکید اصلی     باشدعنوان ابزاری برای کشف ساختارهای نظام شناختی انسان مورد توجه میه شناسی شناختی زبان بدر زبان

براساس  (.2007:54همدیگر است )اوانز،  ها بازبان، ذهن و روش تعامل آن ، مطالعه1پردازی این رویکرد برمعنا، فرآیند مفهوم

-هتجارب و دانش دایر یوسیله هشود و ساختار آن  بای از سازوکارهای مفهومی خلق میمجموعه یواسطههرویکرد معنا ب این

استعاره  ی( معتقدند که فرض اصلی در نظریه2006راستا، اوانز و گرین)در همین گیرد.مون شکل میمعارفی ما از جهان پیراال

لیکاف و  .در ذات خود استعاری است ًمفهومی این است که استعاره تنها یک ویژگی سبکی در زبان نیست بلکه تفکر اساسا

که استعاره فقط به زبان ادب و شعر اختصاص نخست اینمعتقدند دو فرض اصلی در ارتباط با استعاره وجود دارد.  جانسون

لیکاف و )در نظام مفهومی ذهن انسان دارد.  ای زبانی نیست بلکه ریشهکه استعاره در اصل پدیدهدوم این ندارد و

در ها به بررسی چگونگی ایجاد پردازش و درک استعاره ،شعر شناسی شناختی یدر حوزه مفهومی مدل .(65:1980جانسون،

مفهومی جورج لیکاف و مارک جانسون بنا شده است، که بیان  یی استعارهی نظریهپردازد. این مدل بر پایهزبان شعری می

                                                                                                                                                                           .دهندانسانی را شکل می یتنها ابزار زبانی، بلکه ساختارهای شناختی هستند که تفکر و تجربهها نهاستعاره :کندمی

 

                                                                                                         گردد:محورهای اصلی زیر را شامل می، مدل مفهومی

ی حوزهگیرد و بر می که مفاهیم ملموس یا آشنا را در أی مبدحوزهمفهومی شامل دو حوزه است:  یاستعاره: مفهوم یساختار دوگانه -  

 یبه حوزه أمبد یها و ساختارهای حوزهدهد. شاعر با انتقال ویژگیتر را مورد اشاره قرار میانتزاعی و پیچیدهای که مفهوم یا پدیده مقصد

 .  دهدمقصد، درک نوینی از مفاهیم انتزاعی ارائه می

                                                           
1.conceptualization  



 

 
 

در این . شودمیبرداری ذهنی تعریف یندی مبتنی بر نقشهآعنوان فردر مدل مفهومی، خلق استعاره به: فرآیند انتقال معنی -

ی مفهومی را ها و ارتباطات میان دو حوزهگیری از الگوهای شناختی و تجربیات پیشین، شباهتیند، شاعر با بهرهآفر

 د.سازها برقرار میکرده و از طریق تصویرسازی ذهنی و ترکیب معنا، پیوندی نوآورانه میان آنشناسایی

های ساختاری و درک انتزاعی، در تولید شناختی انسان، از جمله توانایی در ایجاد شباهت های: نظامنقش ساختارهای شناختی و ذهنی  -

کند که خلاقیت شعری از تداخل بین الگوهای ذهنی و ساختارهای زبانی بیان می مدل مفهومیهای خلاقانه نقش اساسی دارند. استعاره

 .آوردیه و عمیق فراهم میلا شود و همین تعامل، بستری برای ایجاد معانی چندناشی می

خواننده  های نو و تأثیرگذار بهای مفهومی در شعر نه تنها به انتقال اطلاعات بلکه به ایجاد حس و تجربهاستعارهثیر احساسی: نوآوری و تاً  -

د و امکان تفسیرهای متعدد را فراهم نخشبببه شعر عمق و قدرت تخیل بیشتری  نوآوری در ترکیب و تبدیل مفاهیم، ، تا باکنندکمک می

 (.95–98:1989)لیکاف و ترنر،کنند.

مورد توجه قرار روشی مقبول در مطالعات ادبی  ، به عنوانشناختی مفهومی و رویکرد رادر قالب ( تحلیل شعر2007اوانز )

( در 2010) کووچشکنند.می دهشناسی شناختی مانند استعاره استفاشناسی زبانها، ساختارها و روشکه از دیدگاهدهد می

 وی شناختی.های ادبی و زیبایینه صرفاً آفرینش ،است مفاهیم خاص تردقیقدرک  ،نقش استعاره، است معتقدراستا همین

 هاای از نگاشتختار استعاره مجموعه. از منظر لیکاف ساداندذیرتفکر و استدلال انسان مینوعی فرآیند گریز ناپ نیز استعاره را

رف های متعابسط استعاره ،نو و بدیع یمعتقد است استعارهاو  .گیردهای مفهومی مجزا شکل میشود که میان حوزهرا شامل می

 .(112:1993ی ماست )لیکاف،در تعاملات زبانی روزمره

های مفهومی در شعر ریشه استعارهنخست،  اند: ی خلاقیت استعاری در شعر مطرح کردهدو فرض بنیادین دربارهلیکاف و ترنر 

ابزارهای مفهومی مانند گسترش،  گیری از، خلاقیت شعری حاصل بهرهدوم .در نظام استعاری رایج در زبان روزمره دارند

های های مفهومی، افقکنند که شاعران با تغییر و بازترکیب استعارهها تأکید میگری است. آنسازی، ترکیب و پرسشپیچیده

 (. 78:1989)لیکاف و ترنر، گشایند.ای برای مخاطب میی تازهمعنای
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تحلیلی و رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا انجام شده است. با توجه به تنوع ـگیری از روش توصیفیاین پژوهش با بهره

های شعری موجود اسنادی و بر پایه تحلیل منظومهصورت ها بهها در اشعار سهراب سپهری، دادهچشمگیر و غنای بالای استعاره

های مفهومی مرتبط با مفاهیم بنیادینی همچون زندگی، یند تحلیل استعارهآاند. در فرشدهگردآوری و بررسی« هشت کتاب»در 

هایی ش، نمونهاند. در بخش پایانی پژوهبندی شدهعشق و سایر مضامین اصلی، از دفترهای مختلف این مجموعه استخراج و طبقه

ها تحلیل و تفسیر های حاصل، بر اساس این حوزههای مفهومی معرفی و دادههای برجسته مرتبط با هر یک از حوزهاز استعاره

                                                                                                                                        .  اندشده

                                                                                                                       .تحلیل داده ها 5



 

 
 

، شناختیمدل مفهومی و رویکرد شعرشناسی در چارچوب  ،شدهدر این بخش، با استفاده از ابزارهای مفهومی و تعاریف ارائه

شود. مبنای مطالعه، مجموعه اشعار رفته در شعر سهراب سپهری پرداخته می کاربه تحلیل و بررسی سازوکارهای مفهومی به

است که ازدفترهای بیت از اشعار این مجموعه  200های پژوهش شامل بوده و داده (1381) «هشت کتاب»سهراب سپهری در 

ای که برای هر یک از ابزارهای نمونه تعداد دویستهای پژوهش، از دودیتبه دلیل محاو انتخاب شده است. شعری 

طور جامع و عمیق مورد  اند، تنها یک یا دو نمونه بهگردآوری شده )ترکیب ،گسترش ،پیچیده سازی ، پرسشگری و(مفهومی

های گوناگون خلاقیت استعاری سپهری ای صورت گرفته است که بتوانند جنبهگونهها بهانتخاب این نمونه. گیردبررسی قرار می

در ادامه،  .روشنی نشان دهندرا بازتاب دهند و در عین حال، ابعاد مختلف سازوکارهای مفهومی مورد نظر در پژوهش را به

                                                                                                            .                                 صورت مستقل ارائه خواهد شدها در قالب هر یک از سازوکارهای مفهومی بهتحلیل نمونه

                                                                                                                    مفهومی ترکیب .1-5

طور خاص،  است و در شعر به استعاریابزاری قدرتمند در فرآیند خلاقیت  مفهومی ترکیب، (1989)و ترنر ز دیدگاه لیکافا

به این معناست که ذهن انسان چگونه از دو یا  مفهومی ترکیبشود. می ژرفهای بدیع و تصاویر گیری استعارهساز شکلزمینه

این ابزار مفهومی، در چارچوب  (.69:1989)لیکاف و ترنر،کند ی مفهومی برای ایجاد معنای جدید استفاده میچند حوزه

های زبانی و فرهنگی ی ترکیب مفاهیم مختلف در ساخت استعارهی استعاره مفهومی معرفی شده و عمدتاً به نحوهنظریه

های نظری، از نظر شباهت، با وجود «ترکیب در استعاره مفهومی»و « ترکیب مفهومی»پردازد. البته باید توجه داشت که می

منظور به انتخاب وهایی در ادامه، نمونه .ها اشاره خواهد شدها، به آنهایی دارند که در جریان تحلیل نمونهکارکرد تفاوت

 .گیرندمورد بررسی قرار می ،تر سازوکارهای مفهومی در چارچوب نظری پژوهشتحلیل و تبیین دقیق

  (172: 1389رفت به بام ملکوت )سپهری ، زد./   نردبانی که از آن، عشق میی پرپر میدیدم که در آن روشن قفسی بی در

قفسی دیدم که » بنددهد. در سهراب مفاهیم ذهنی و انتزاعی مانند عشق، رهایی، آگاهی و معنویت را با عناصر طبیعی و عینی پیوند می

 مادی هایآگاهی اسیر در محدودیتتصویری زنده و ملموس از  ،زدنقفس، روشنی و پرپر با ترکیب شاعر،«در آن روشنی پرپر می زد

نماد آگاهی یا روح است که برای رهایی   در حالی که روشنی، است،  نشدای برای جهان محدود و زندانیدهد. قفس استعارهرا ارائه می

در این قسمت . ی حسی درک کنداز طریق تجربهشود که مخاطب بتواند مفهوم انتزاعی را کند. این ترکیب تصویری باعث میتلاش می

قفس  به کار رفته است. ،درونی فردیهای حالتاز تصویر سازیوضعیت یا  توصیف ای برایبه عنوان استعاره« درقفسی بی»از شعر، 

مفهوم  پناهی باشد.احساس محرومیت و بی ای ازتواند نشانهمی در بودن قفس بی معمولاً برای محصور شدن و محدودیت است،

ای تواند استعارهمیبی در بودن قفسشود. با این حال، به ذهن مخاطب منتقل می« محدودیت مفهوم»جا از طریق در این قفس

« روشنی»د. شوترکیب می "زدروشنی پرپر می"رهایی باشد که در ادامه با مفهوم  فرآیندجویانه یا آغاز آزادیبیان حس برای

ای از تواند استعارهنیز می« پرپر زدن»شود. و حقیقت در ادبیات فارسی استفاده می از نور، زندگی یمعمولاً به عنوان نماد

. شعر به پرنده تشبیه شده است که بر این اساس، در این بندِباشد تلاش برای خروج از وضعیت محدودیتپراحساس بودن و 

جا،  اینر . ددهدپرشور و در عین حال شکننده می تلاشیبه ما تصویری از  «پرپر»و  «روشنی» ترکیب این دو استعاره، یعنی



 

 
 

بر اساس  .ای شکننده و ناپایدار استگونهها رها کند، اما این رهایی بهدر تلاش است تا خود را از محدودیت )پرنده(نور

گیرد شکل می رهایی و شکنندگیها در قالب یک مفهوم ترکیبی از ، این استعارهسازوکارهای مفهومی مورد نظر دراین پژوهش

آید،  حقیقتی باشد که در تلاش است تا از قفس بیرون یدهنده تواند نشانمی« روشنی»که بازتابی از وضعیت درونی فرد است. 

، ترکیب مفهومی در قالب  .کنندرا تهدید میدارد که آن حقیقت هایی اشارهها و محدودیتبه چالش« پرپرزدن»در حالی که

دهد که عشق به دهد و به ما نشان میرا به هم پیوند و تلفیق می« ملکوت»و « عشق »یدو حوزه این بخش از شعر اجزاء مفهومی

فت عنوان منبع کشش مداوم و محرک اصلی در مسیر تعالی روحانی انسانی است. سپهری برای کمک به درک مخاطب در دریا

( تحت عنوان 1980هایی از ذات جانداری و فعالیت انسانی را به آن نسبت داده است که لیکاف و جانسون )مفهوم عشق ویژگی

انسانی است که از نردبان  یعشق به مثابه های هستی شناختی مورد توجه قراردادند. از سویی دیگر ،برای استعاره« 2تشخیص»

است. شاعر از خصوصیت  روحملکوت به معنی عرش و جایگاه والای عرفانی و مقصد معراج کند. بام به سمت بالا حرکت می

)عشق نردبان است( استفاده کرده و آن را به عشق نسبت داده است. به بیان دیگر  برد،نردبان که انسان را به سمت بالا می

 این نوع نگارنده معتقد است شود.به عرش رسیدن میشود، عشق نیز باعث بالا رفتن و طور که نردبان باعث بالا رفتن میهمان

گیری استعاره در شعر سهراب . ساز وکاری که در شکلهابه انسان استوار است نه بر شباهتاستعاره عمدتاً بر تناظرهایی در تجر

را به تصویر معنوی این بخش از شعر، مفهومی فلسفی و  دهد بیانگر خلاقیت کم نظیر او در انتخاب حوزه مبدأ است.روی می

یا « بام ملکوت»یا  «عشقبام »که انسان را به سوی  باشد ای از مسیر یا به عنوان نیروییتواند استعارهمی جا ایندر و  کشدمی

ی به وضوح اشاره به یک وضعیت معنوی بالاتر یا بهشتی است که در عرفان و فلسفه« بام ملکوت» بردمی جغرافیای ملکوتی بالا

، «قفس»ن مفاهیمی همچون آبرده که در کاره را ب هاای از استعارهمجموعهقسمت سپهری،  در این .ای داردجایگاه ویژهشرقی 

ت سازی استعاری در این شعر به این صورمفهوم شوند.ترکیب می« بام ملکوت»و « عشق»، « نردبان»،« پرپر زدن»، « روشنی»

هایی همچون قفس، روشنی و جو از طریق استعارهوی حقیقی است و این جستمعنا جوی آزادی بهواست که انسان در جست

های گیری از استعارهسهراب با بهرهکننده ابزار معراج عرفانی باشد. تواند توصیفشود این مفاهیم میبه تصویر کشیده مینردبان 

با . او کندبه تأمل و شهود درونی دعوت میآفریند که مخاطب را انگیز میمفهومی و تصاویر بدیع، فضایی متفاوت و خیال

سازد که هم ملموس است و هم های مفهومی، جهانی شاعرانه میتصویرگری دقیق و خلاقیت در استفاده از استعاره ،ترکیب

                 .انتزاعی

ین ا                              (191: 1389)سپهری،  محوی به رد وحدت اشیاست یو غم تبسم پوشیده نگاه گیاه است/  غم اشاره

در  کند.ای بین غم، تبسم، گیاه و وحدت اشیا برقرار میهای مفهومی و تصویرسازی خلاقانه، رابطهگیری از استعارهشعر با بهره

، بند در این      :  کنیمهای مفهومی در این شعر اشاره میهای تصویرسازی و استعارهی جلوهی مهم دربارهجا به چند نکتهاین

کند شده است که در نگاه گیاه پنهان است. این ترکیب یک تضاد ظریف میان غم و تبسم ایجاد میتشبیه  هتبسمی پوشید به غم

یاه به عنوان یک گ .تواند درونی و پنهان باشد، درست مثل تبسمی که در سکوت طبیعت نهفته استدهد که غم میو نشان می
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پنهان کرده است. این نوع  ای تصویر شده که در پس ظاهر آرام و ساکتش، اندوهی لطیف را در خودگونهعنصر طبیعی به 

ای با تلفیق فضاهای معنایی مختلف، استعاره سپهری .کندتر از احساسات را در طبیعت آشکار میی عمیقیک لایه ،تصویرسازی

ترکیب نگاه گیاه زمان در فضای طبیعی صورت هم، غم و شادی )تبسم( بهبنددر این . چندلایه و نوآورانه خلق کرده است

ای عرفانی تواند اشارهت که میو رد این وحدت در بطن کثرت جهان اس ءآن تأمل در وحدت ظاهری اشیا یاند، که نتیجهشده

را  «غم و تبسم»مفهوم متضاد  دو ،فضای ترکیب در این شعر، به شکلی نوآورانه به وحدت و یکی شدن عاشق و معشوق باشد.

ی ورودی مختلف نمود ترکیب مفهومی مورد نظر بر اساس فضاهاد و سازبه هم مرتبط می «نگاه گیاه»طبیعی  ایاز طریق واسطه

هر دو به عنوان ابزار مفهومی برای معناسازی یا تفسیر مفاهیم استفاده « 4ترکیب مفهومی»و 3«ترکیب»،  گفتنی است ابد.یمی

بدون تغییر برای ایجاد ساختاری جدید ترکیب می  مقصد یبا حوزه دأمب یحوزهبرخی از اجزاء  ترکیبوند. در فرآیند شمی

هایی در این فرآیند بخش .کنندایجاد 6شوند تا یک فضای جدیدترکیب می 5دو یا چند فضای ذهنیترکیب مفهومی در  شوند.

شوند. می رتفسی ،شناختی یها به طور خلاقانه در قالب رویکردهای پیچیدهویژگیشوند و برخی از از مفاهیم اصلی انتخاب می

عنوان یک حالت به« غم» اول نمونه(باشد. در فضای ورودی ، استعاره سازی و ایجاد بینش نو میهدف اصلی از این ساز وکار

در فضای  سکوت و اندوه ارتباط دارد. ،تاریکیدر ادبیات فارسی غم با مفاهیمی چون  شود.احساسی منفی و درونی شناخته می

تبسم کنشی آشکار و  ،استعاریاز منظر شود. ای از شادی ،آرامش و گشایش تعریف میتبسم به عنوان نشانه ،ورودی دوم

، عیطبی یعنوان یک پدیدهبهنگاه گیاه   ،در فضای ورودی سوم گیرد.بیرونی است که معمولاً در تضاد با مفهوم غم قرارمی

نمادی از وحدت با جهان هستی  ،با طبیعت شارتباط سبباغلب نمایانگر سکوت، زندگی و هماهنگی با طبیعت است.گیاه به 

در این ترکیب غم  می شوند.ترکیب  «نگاه گیاه»رسند با که متضاد به نظر میغم و تبسم  ،. در فضای ترکیببه شمار می رود

حامل این نگاه  ،طبیعی یکه گیاه به عنوان یک موجود زندهدر حالی شود،میظاهردر تبسم « نهان»و « وشیدهپ»به صورت 

همزمان م و شادی غ خلق تصویری استعاری از وحدت در عین کثرت است؛ ،یاین تعامل در فضای ترکیب ینتیجه ترکیبی است.

تقابل مستقیم میان  شاعر به جایاند. با یکدیگر در آمیخته شده« نگاه گیاه»، در قالب اما به شکلی پنهان و طبیعی وجود دارند،

ای برای بیان کند.گیاه به عنوان واسطهزیست میهم"نگاه گیاه"ها را در قالب و کاری ترکیبی آن از طریق ساز ،این دو مفهوم

دی( را دربستر طبیعت )غم و شااحساسی انسانی  یتجربه ،این انتقال مفهومی استفاده شده است. معنای ترکیبی غم وتبسم

معنای درونی شعر  رمزگشایی از، خواننده را به «نگاه گیاه»برای تبسم و ارجاع به  "پوشیده"استفاده از صفت کند. بازنمایی می

که «گیاهنگاه »ی کثرت هستند، اما در این شعر، به واسطههایی ازظاهر نشانه غم و تبسم به .کندو تأمل در وحدت اشیا هدایت می

غم نشان  «پوشیدگی»حال، اشاره شوند. بااینطبیعت و وحدت است، در یک ساختار مفهومی مشترک ادغام می ینماینده

                                                                                   .های مختلفی از معنا در تعاملات کثرتی جهان نهفته استدهد که این وحدت صرفاً ظاهری است و لایهمی
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                                عشقی رسشی دارد اندازهندگی رسم خوشایندی است/زندگی بال و پری دارد به وسعت مرگ / پز 
                                                                                                                                                      (180:1389،سپهری)

مفهومی، شعر را از   هایبا تصویرسازی و استعارهاو  .گیرد، سپهری از تصاویر متضاد و مفاهیم انتزاعی بهره میشعر در این  

های چندلایه از عناصر متضاد و استعاره وای شهودی و فلسفی تبدیل کرده یک بیان صرفاً توصیفی فراتر برده و آن را به تجربه

اصلی  یدو حوزه  در این راستا، .ی ماهیت زندگی، مرگ و عشق بدهدکند تا به مخاطب فضایی برای تأمل دربارهاستفاده می

 ،انسانی که با مفاهیمی مانند تحول یزیستی و تجربه یبه عنوان یک پدیده«  زندگی»نخست  ،تشخیص هستند مفهومی قابل

 یبه عنوان یک تجربه عشقنهایی و راز آلود و  یبه عنوان نقطه مرگکه « مرگ و عشق»دوم . ارتباط و مرگ گره خورده است

پایه اصلی  معنایی مرتبط، اما از لحاظ احساسی و  ی به ظاهر متناقض،حوزهاین دو  باشند.یق انسانی و متعالی مورد توجه میعم

آورد. فضای وجود می     هترکیب، ساختاری متشکل از چهار فضا را ب یاین شبکه دهند.ترکیب شناختی شعر را تشکیل می

« مرگ و عشق» فضای دوم .شودیشامل مبه عنوان یک فرآیند جاری است که پویایی و تعاملات انسانی را  زندگیاول شامل 

به عنوان عنصری است که مرزهای محدودیت  عشقبه عنوان یک مفهوم متعالی و پایان بخش و  مرگگیرد که در آن را در برمی

مانند آغاز و پایان  این فضا شامل مفاهیم کلی مرتبط با حیات و هستی است، است. 7فضای سوم فضای عمومی شکند.را می

ترکیبی از دو  ،این فضا .(است )زندگی به مثابه پرواز و پرسش فضای چهارم ترکیب است  تجربه های انسانی.ارتباطات و 

سو پویا و گسترده )بال و پر( و از یک؛ شودبا ماهیت متناقض توصیف می ایکه در آن زندگی به عنوان پدیدهورودی است، 

                                                     ومرگ(.از سویی دیگر همراه با پایان و راز)پرسش

»        این نگاشت همچنین با نماد آزادی و حرکت است.شود که نگاشت می« پرواز»از طریق استعاره به « زندگی»در این شعر  

شناختی ، این   شود. گفتنی است که در قالب رویکردچرا که مرگ پایان این پرواز تلقی می در تضاد و تعامل است،« مرگ

گیری از نظام مشترک  میان نگاشت معین با تخیلی بودن استعاری شعر سازگاری ندارد؛ بلکه حاصل خلاقیت شاعر در بهره

. «پرسش و عشق  »و رازآلود بودن  «بال و پر»جا شامل دوجنبه است: پویایی و حرکت در این« زندگی»مفهوم . افراد جامعه است

امکان می دهد که زندگی را به عنوان امری دو وجهی درک کنیم. معنای جدیدی که از این ترکیب به دست این ترکیب به ما 

                                    .   ابدیعشق( معنا می و این است که زندگی تنها در تعادل بین پویایی و ابهام)مرگ، آیدمی

شعر شامل دو یا چند فضای ورودی است که اطلاعات  بخش ازاین  ترکیب مفهومی در "تزندگی رسم خوشایندی اس" -

ی پویا و تجربی که زندگی به عنوان یک پدیدهدهد. در فضای ورودی اول جداگانه را ارائه می یمفهومی حوزهمرتبط با دو 

در فضای ورودی  .مفاهیمی مانند حرکت، تغییر و ارتباط است وو تحولات انسانی  ای از اتفاقات، احساساتشامل مجموعه

ها معمولًا اشاره دارد. رسم ،ها و الگوهای رفتاری خاصها، آیینبه عنوان یک الگوی ثابت یا فرهنگی، به سنت« رسم» دوم

شود که از ادغام د میترکیب ایجادر فضای سوم  .آورندریشه در عرف یا رسوم اجتماعی دارند و نظم مشخصی را به وجود می
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زندگی به الگوی مشخصی تشبیه شده که  «یک رسم یزندگی به مثابه» این جادر  د.گیرشکل می ،های زندگی و رسمویژگی

دهد که ارتقا می« رسم خوشایند»دارای نظم، زیبایی و پیروی از الگوهای خاص است. این ترکیب مفهومی، زندگی را به یک 

نگاشت ». در شبکه ترکیب دو فرآیند کندماهنگی دلالت دارد، بلکه احساس مثبت و لذت را نیز منتقل مینه تنها به ترتیب و ه

نگاشت در  .این مرحله بر تعامل و نگاشت بین فضاهای ورودی تمرکز دارد شود.ایجاد می« فعال سازی استعاری»و « مفهومی

شود. منتقل می« زندگی»چارچوب مشخص( به مفهوم  یبایی وز)مانند انسجام، « رسم»های کلیدی از مفهوم ویژگی8مفهومی

 استعاری سازیدر فعال .بخشد که در نگاه سهراب عمیقاً ریشه داردای به زندگی میشناسانهاین انتقال، حس معنوی و زیبایی

ی درباره بینش نوشود و موجب خلق ی زندگی اضافه میی رسم به تجربهاز تجربه «خوشایندی و زیبایی»عناصر حسی و عاطفی 

ی طبیعی، بلکه به عنوان الگویی زیبا یک پدیده یی فرآیند ترکیب این است که زندگی نه صرفاً به مثابهنتیجه .شودزندگی می

ای متفاوت کند تا از زاویهتعاره به خواننده کمک میشناسانه دارد. این اسشود که معنای فرهنگی و زیباییو خوشایند درک می

. ندکی زیبایی و نظم درکای از مشکلات، بلکه به عنوان فرصتی برای تجربهبه زندگی نگاه کند و آن را نه به عنوان مجموعه

 .                   گرفته استروش زیر شکلدراین ترکیب  به استعاری کارکرد خلاقیت

ناپذیر، به یک رسم ثابت و زیبا تشبیه بینیدر این ترکیب زندگی با ماهیتی پویا و پیش:  رایی بین مفاهیم متضاد ایجاد همگ-  

  .                                                                                               شودشده است. این ادغام تضادها باعث غنای معنایی می

جا به جای تأکید بر پیچیدگی یا مشکلات زندگی، حس خوشایندی و آرامش ترکیب مفهومی در این:  احساس بر انگیزی - 

 .                                                                                       ی سهراب استشناسانهانگیزد که یکی از اهداف زیباییرا برمی

تحلیل . شوداز طریق این ترکیب، مفهوم انتزاعی زندگی در چارچوبی ملموس و آشنا )رسم( بازنمایی می: سازی مفاهیمساده  -

دهد که خلاقیت استعاری در این اثر چگونه با نشان می« ترکیب»بر اساس سازو کار مفهومی شعر سهراب سپهری  بخش از این

                                        .بخش خلق کرده استعنایی نو و الهامهای مفاهیمی چون زندگی و رسم، مادغام ویژگی

  دهد.ارائه میا هوم متناقض و در عین حال مکمل رترکیبی از دو مف "بال و پری دارد به وسعت مرگ زندگی"در این قسمت

است.  مرگی اندازهکند که آزادی و گستردگی آن بهای تشبیه میرا به پرنده زندگیای قدرتمند، کارگیری استعارهشاعر، با به

سازد، بلکه برداشتی فلسفی از پیوستگی این دو نگرش شاعر به مفاهیم زندگی و مرگ را روشن میتنها  تصویرسازی، نهاین 

 نشان ،اند. این ترکیب مفهومیحرکت به کار رفتهبال و پر به عنوان نماد آزادی و ، استعاریدر ترکیب . دهدارائه می را پدیده

می مفهوومعنایی چند لایه ود شگشودگی زندگی است، اما در تقابل با مرگ که معمولاً پایانی بسته و محدود تلقی می یدهنده

پایانی تلقی کار رفته است، که معمولاً مفهومی محدود و به صورت استعاری برای مرگ به «وسعت» یواژه .کندخلق مینو 

 در تفسیر آن شود که مرگ به عنصری وسیع، باز و آزاد تبدیل شود که دیدگاه رایج راشود. این استفاده خلاقانه باعث میمی

تصویر سازی »و  «چند لایه بودن معنا»، «ترکیب سازی بدیع»هایی از قبیل ویژگی ،شاعر در این شعر. کشدبه چالش می

                                                           
mapping1 



 

 
 

در یک ساختار  هاآن    تصال دو مفهوم دور از ذهن )زندگی و مرگ( و ارائها استعاری بهره برده است.خلاقیت برای «نمادین

شده، به خواننده کمک به عنوان نمادهایی شناخته بال و پر .توانایی شاعر در ایجاد معنایی نو است یدهندههماهنگ، نشان

این شعر، بازتابی از دیدگاه فلسفی سهراب سپهری  .بسازدآزادانه  عنوان سفریکنند که تصویری پویا از زندگی و مرگ بهمی

کند ناپذیر از زندگی معرفی میعنوان بخشی جداییهای خلاقانه، مرگ را بهبه زندگی و مرگ است. شاعر با استفاده از استعاره

پرشی " کوتاه، اما پُرمفهوم از شعر ین بخشا .ای از رهایی و گسترش استدهد که مرگ نه نقطه پایان، بلکه مرحلهمیو نشان
توان به نکات و مفاهیم زیر کشد. با تحلیل اجزای آن، میسپهری را در اوج خلاقیت استعاری به تصویر می"دارد اندازه عشق

                                                                                                                        . دست یافت

مادی از ذهن کاوشگر انسان عنوان نرا به «شپر»جا سهراب در این :وجو و کاوش وجودیای از جستعنوان استعاره ش بهپر -

رین و تعنوان نمادی از عمیق. عشق بهکرده استتری پیدا این مفهوم با عشق ترکیب شده و ابعاد گسترده .گیردکارمیبه

 یاندازه»ترکیب استعاری . کند، نوعی تجربه شهودی است که فراتر از عقل و منطق عمل میترین احساسات انسانپیچیده

ندارد؛ اما سهراب با پیوند  خوانیگیری عینی همست که با اندازهای خلاقانه است. عشق مفهومی اخودی خود استعارهبه «عشق

کند. در این ترکیب، عشق همچون معیاری برای سنجش عمق پرسش انسان نسبت به هستی مفهومی جدید خلق می «پرسش» آن

که بیندیشد ت عشق و این پرسشماهی یای نو دربارهکند تا به شیوهستفاده از چنین ترکیبی، خواننده را وادار میاشود. تصویر می

سمت   طور طبیعی ذهن را به بهکه  «شود؟اندازه عشق چگونه تعیین می»یا  «تواند اندازه داشته باشد؟چگونه می عشق»

                                                                                             .دهدهای فلسفی و شهودی سوق میوجوی پاسخجست

                                                                                                                رسشگریپ-2-5            

ی ابزاری است که به کاوش در مرزهای مفهومی و ایجاد پیوندهای جدید میان مفاهیم شناسی شناختپرسشگری در زبان  

پرسشگری  ، شودارتباطات غیرمنتظره منجر می این فرآیند شامل پرسش از خود و جهان پیرامون است که به کشف .پردازدمی

های بارز شعر عنوان ابزاری برای کشف معانی جدید استفاده کنند یکی از ویژگیها بهدهد تا از استعارهبه شاعران اجازه می

                           .شوندبرانگیز ظاهر مییا تأمل ،هایی فلسفیها اغلب به شکل پرسشاین است که استعاره سهراب

                              

 (                                                192: 1389) سپهری،"مست پر عطشِ کجا می رود این فانوس/ این فانوس دریاپرستِ"

       یا جوگریوجست نمادی برای روشنایی، راهنمایی،به عنوان « فانوس» .کلیدی برجسته وجود دارد ی، دو استعارهبند ایندر

القا  در این ارتباط را یشورانگیز پایانِکه حالتی از طلب و جستجوی بی« دریاپرست پر عطش مست»و  معنا جویو جست

ی مفهومی که یک حوزه( اشاره شد، مبنی بر این1989های پیشین این جستار به رویکرد لیکاف و ترنر). در بخشکندمی



 

 
 

)مبدأ( را  یحوزهجو وروشنایی و جستبه عنوان ابزاری برای  «فانوس»شود. ای دیگر)مبداً( درک می)هدف( بر اساس حوزه

که چرا دهد. این) هدف( را تشکیل میمقصد یدهد و معنای زندگی یا حقیقتی که شاعر به دنبال آن است حوزهشکل می

را در  جوگریوحرکت، روشنایی و جستتواند باشد که را به جای سایر نمادها  به کار برده بدان سبب می« فانوس»سهراب 

و در  کندحرکت میاز تاریکی به سوی روشنایی  ذهنی شاعر است که پویایی نوعی یاین نشان دهنده دهد وخود جای می

به عنوان نمادی  دریاپرست «دریا پرست پر عطش مست»در بخش مبدأ اضافه شده است.  یاین راستا یک جزء مفهومی به حوزه

حقیقت و زیبایی  کند و میل و طلب بی پایان برای دستیابی به معنا،را ایجاد می« مبدأ یحوزه»حد برای عشق یا ستایش بی

کران و دست ای بیبدین سبب است که دریا نماد گستره عطش و مستی ،دریاآورد. دلیل پیوند را به وجود می« هدف یحوزه»

 قراریبیو  حالت هیجان ینشان دهنده مستی عطش)تشنگی( به عنوان یک نیاز وجودی ترکیب شده است. نیافتنی است که با 

خلق  به شرح زیر با تلفیق چندین مفهوم، نوعی خلاقیت استعاری و کندمی جوی خود تجربهواست که شاعر در مسیر جست

                                                                                                                                                               .دکنمی

جوی معنوی وای برای جستابزاری فیزیکی است، به نشانه در اصل فانوس که :معنوی به ساحتمادی  ساحتحرکت از -

                                                                                                                                                    . ودشمیتبدیل 

و  بخشی زمان واجد دو ویژگی الهامکرانگی، در بافت استعاری شعر، همعنوان نمادی از بیبه ریاد :پایانجوی بیوجست -

                                    .انگیزدوجوی معنوی را در مخاطب برمیبودن است؛ عنصری که میل به کشف و جست نیافتنی دست

 ی معنویجوویند جستآکه در فر ای استشور شاعرانهحالت عاطفی و بیانگر « پر عطش مست»ترکیب : حالت هیجانی شاعر -

شاعر برای  توان در توانایین استعاره را میخاستگاه خلاقیت در ای (،1989)دیدگاه لیکاف و ترنر اساس. بر شودتجربه می

                                                                                .ردصورت زیر تبیین کبه،  بازسازی مفاهیم رایج در ساختاری تازه

طور معمول هر یک مفاهیمی مستقل و مجزا دارند، در این شعر در خدمت ، که بهدریاو  فانوس  :نوآوری در ترکیب  -

                 .اندگونه، ساختاری استعاریِ نو و خلاقانه پدید آوردهاند و بدینوجوی معنویِ شاعرانه با یکدیگر تلفیق شدهجست

عطش و  ،دریا ترکیب مفاهیمی چون فانوس، از سهراب، شاعر بادر این نمونه شعری  :تعمیق معنایی از طریق پرسشگری -

جوی معنوی، هیجان درونی و طلب حقیقت است. و کند که نمایانگر جستبرانگیز خلق میمستی، فضایی چندلایه و تأمل

بخشد و خواننده را میهای احساسی و تجربی، عمق بیشتری به تصویر با افزودن لایه« پر عطش مست»کارگیری عبارتی مانند به

                                                 .    داردحالات درونی شاعر و نیز کنکاش در مسیر معنوی خویش وامی یبه تأمل درباره

                                                         ( 212: 1389) سپهری،."چه اتفاق افتاد که خواب سبز تو را سارها درو کردند"     



 

 
 

هر یک از «درو کردن»و «  سارها»، « خواب سبز»: ؛  ازجملهشعرسهراب از چند بخش استعاری تشکیل شده است بند از این  

لیل این اجزاء را تح .و در القای پیام کلی اثر نقش دارند کنندمعنای خاصی را منتقل می ،در ساختار استعاری شعراین عناصر 

                                                       .  ها در متن بررسی کردصورت جداگانه و بر اساس کارکردهای نمادین آن توان بهمی

مقصد  یبه عنوان حالتی ناخودآگاه و پر از تخیل و آرامش است که در حوزه «خواب» أمبد یدر حوزه «:خواب سبز»

 است. پرسش مفهومی شعر این است که چگونه می توان آرزوها و تخیلات «امیدها و تخیلات شخصی یا جمعی آرزوها،»شامل

و پر از  اصلی این است که امید ها و رؤیاها مانند خواب ، لطیف یتبدیل کرد؟ استعاره «خواب»چیزی ملموس مانند  را به

ی به نوعی نشان دهنده« خواب سبز» رشد و تازگی است. ترکیب ای از زندگی،اسنعاره «سبز»جا در این حیات و زندگی هستند.

پرجنب  به عنوان پرندگانی کوچک، أمبد یدر حوزه « سارها». امیدهای زنده و آرزوهایی است که در اوج شادابی قراردارند

یا آسیب رساندن به آرزوها  مقصد نیروهای بیرونی هستند که توانایی نابودی یگر هستند و در حوزهو جوش و گاهی تخریب

 .توان نیروهای تهدید آمیز را به پرندگانی تند و بی رحم تشبیه کردکه چگونه می این استو امیدها را دارند. پرسش مفهومی 

کند. اصلی در این شعر را ایجاد می یتعارهاند و این مفهوم اسعوامل مخرب به صورت پرندگانی مهاجم و بی ثبات تصویر شده

خواب »سارها بدون هشدار به  کهاین است، گویی تهدیدها ثباتی و ناگهانی بودن اینحالتی از بی یدهندهین انتخاب نشانا

در باشد و وط به برداشت محصول میبه عنوان عملی کشاورزی و مرب أی مبددر حوزه «درو کردن» می آورند. هجوم «سبز

توان مفهوم نابودی یا می     مقصد پایان دادن یا نابودکردن چیزی ارزشمند است. پرسش اصلی این است که چگونه  یحوزه

برداشت و حذف  یاصلی نابودی رؤیاها به مثابه یاستعاره جاها را از از طریق یک عمل کشاورزی بیان کرد؟ در اینحذف امید

و بارور شود، حالا  دارد : چیزی که قرار بود رشد کندنهایی  یکید براین نتیجهتأبه نوعی این استعاره  چیزی ارزشمند است.

کلان مفهومی  یچارچوب یک استعاره تواند دراز شعر سهراب سپهری می ین بخشتوسط نیروهای خارجی از بین رفته است. ا

زندگی)زمین   :این استعاره، عناصر اصلی عبارتند از در ست.زندگی انسان مزرعه ای برای رشد امیدها و آرزوها : شودتحلیل 

سهراب  ها)درو شدن(.کشاورزی( آرزوها و امیدها )بذرها یا خواب سبز( تهدیدها و موانع )سارها( نابودی یا تغییر ناگهانی امید

 ییک شبکه «درو کردن»و  «سارها»، «خواب سبز»هایی مانند با استفاده از استعارهبا ساختار پرسشی و سپهری در این شعر 

کنند، بلکه او را منعکس می یها نه تنها احساسات و افکار شاعرانهاستعاری پیچیده و ظریف ایجاد کرده است. این استعاره

به شاعر کمک  پرسشگری. بنابراین، بیرونی هستند تهدیدهایامیدها در برابر  یدرکی عمیق از ماهیت شکننده یدهندهنشان

های موجود نیستند، بلکه به ها دیگر بازتاب کلیشههای زبانی فاصله بگیرد. در این حالت، استعارهها و کلیشهتا از قالب کندمی

                                                                                                                                                                           .کنندعنوان ابزاری برای کشف و بیان مفاهیم جدید عمل می

                                                                                                                         سازی معناییپیچیده. 3-5    



 

 
 

ی مبدأ ـ که دهد که بر اساس آن، جزء یا اجزایی از حوزهی مفهومی را شکل مییک طرحواره، بنیان سازی معناییپیچیده

یند، آشوند. این فرسازی میمعنا ،ای متفاوت از هنجارهای متعارفاند ـ به شیوهتر در نگاشت مفهومی مشارکت داشتهپیش

دهد که از یک سو، تخیل زبانی خود ین امکان را میبه شاعر ا بخشد. چنین سازوکار مفهومیی مقصد مینگرشی نو به حوزه

های مفهومی، ذهن مخاطب را به چالش بکشد؛ و از سوی پوشانیها و همگیری از تضادها، مشابهترا گسترش دهد و با بهره

. ی را منتقل کنندشناختزمان مفاهیم احساسی، فلسفی و زیباییطور همکه بتوانند بهای خلق کندهای معنایی چندگانههدیگر لای

تر توانند به روشنی چگونگی عملکرد این ابزار مفهومی را تبیین کنند و به درک دقیقهای شعری زیر از سهراب سپهری مینمونه

                                                                                                            . از کارکرد آن یاری رسانند

                                                           (275: 1389، ) سپهری "دماه/ رنگ تفسیر مس بود /مثل اندوه تفهیم بالا می آم "

تشبیه شده است.  «تفسیر مس»به زیبایی، لطافت و نور مرتبط است، به رنگ  اًکه در ادبیات کلاسیک غالب«ماه» در این استعاره

های عنصری مادی و ملموس است که ویژگی «مس »کهبدان سبب دهد،را نشان می سازیاین ترکیب، یک فرآیند پیچیده

و از دیدگاه شناختی،  بردکار میکه مفهومی انتزاعی است بهرا  «تفسیر مس»شاعر  .فیزیکی مانند رنگ و درخشش دارد

 ییک تجربه ی، خواننده را به تفکر درباره«مس بودن»ترکیب ماه با ویژگی که و دیگر این فرآیند معناسازی است یدهندهنشان

                                                                                                                                                                  .داردتریپیچیده ییمعنا و کدر درخششکند که در آن ماه دیگر فقط زیبا نیست، بلکه نوعی از حسی جدید دعوت می -بصری

                                                                                                              "آمدمثل اندوه تفهیم بالا می"

                                                                                                      .است پیچیده سازیدارای چندین لایه این بخش از شعر

فیزیکی مثل بخار یا جریان آب های کند، که عموماً برای پدیدهپیدا می "بالا آمدن"عنوان یک احساس، ویژگی به «اندوه »-

                                                                       .بخشی به احساسات استای از عینیتشود. این ترکیب، استعارهاستفاده می

 دآورده شده و به نوعی رنج در فرآین «اندوه»جا همراه با به فرآیند درک یا فهمیدن اشاره دارد، اما در این «تفهیم »ی واژه-

                                               .دهدکند. این استعاره ذهن را به سمت عمق عاطفی و شناختی حرکت میفهمیدن اشاره می

ذهنی، بلکه یک تنها فرآیندی کند که انگار فهمیدن و درک کردن، نهای عمل میگونهبه «اندوه تفهیم» بالا آمدن -3

در هر دو  .کنددهد و خواننده را غرق در خود میعاطفی و حتی سنگین است که به آهستگی رخ می -ی حسیتجربه

های تجربی )مانند طبیعت روابط جدیدی میان حوزه و، سهراب از ساختارهای متعارف استعاری عبور کرده بخش از شعر

پیچیده  یبه وسیلهایجاد کرده است. این روابط  (ت و فرآیندهای شناختیهای انتزاعی )مانند احساساو مواد( و حوزه

واقعیت ، حس تضاد میان زیبایی ظاهری )ماه( کند، از جملهمعانی مختلفی را در ذهن مخاطب ایجاد می هایلایه، سازی



 

 
 

دیدگاه . از آیدبالا میکه با اندوه همراه است و همچون جریان سنگین  درک حقیقت فرآیند دشوار و سخت و سرد )مس(

                                              . تزیر تقویت شده اس مراحل یواسطه خلاقیت استعاری در این شعر به شناختی،

اندوه تفهیم( تصورات مرسوم  های غیر معمول )رنگ مس،سهراب با ادغام ویزگی :های مفهومی متفاوتتلفیق حوزه -  

                                                                                                                                              . کشدمیرا به چالش 

ذهنی ها را در سطحی حسی و نه صرفاً اند که خواننده بتواند آنها طوری طراحی شدهاستعاره :ایجاد تجربه حسی جدید -

تری از ارتباطات میان انسان، طبیعت، و دهد تا معنای عمیقسازی در شعر سهراب به خواننده اجازه میپیچیده .تجربه کند

ای چندلایه صورت همزمان حسی و شناختی هستند، توانسته تجربههایی که بهاحساسات کشف کند. او با استفاده از استعاره

                  .ی بارز از پیچیدگی و نوآوری در ادبیات مدرن فارسی استاو خلاقانه ارائه دهد که نمونه

                                               ( 258: 1389،سپهری)شدانسان در متن عناصر می خوابید/ نزدیک طلوع ترس بیدار می

ای ملموس از که خواننده را به تجربهکند سهراب سپهری در این دو سطر از تصویرسازی حسی و بصری استفاده می

، با یک ترکیب بدیع و غیرمعمول مواجهیم. «خوابیدانسان در متن عناصر می» در بخش شعری .کندلحظه دعوت می

ای از مفاهیم ملموس )انسان و خوابیدن( و انتزاعی ای است که به کمک دوگانهاستعاره «متن عناصر» خوابیدن انسان در

عناصر  بنیادی ترینتواند به طبیعت )باد، خاک، آتش و آب( یا می« متن عناصر» .شکل گرفته است)متن و عناصر( 

کند که مخاطب را به تأمل حیات اشاره داشته باشد. این ترکیب، ارتباطی بین انسان و طبیعت ایجاد می یسازنده

حالتی از استراحت « خوابیدمی»ستفاده از فعل ا .کندجایگاه انسان در هستی و هماهنگی او با طبیعت وادار می یدرباره

خبری انسان از جهان یا هویت خالص او در دل عناصر اشاره داشته باشد. تواند به بیکند که میو انفعال را تداعی می

ی ، انسان را در همزیستجاسازی شاعرانه در اینتصویر .کندمندی زبانی را تقویت میاین امر پیچیدگی معنایی و لایه

این  کند که گویی انسان در آغوش طبیعت آرمیده است، شاید یک تصویر ذهنی خلق میو  دهدبا طبیعت نشان می

                                 .باشد به اصل خویش انسان بازگشتاشاره به  به معنای آرامش یا تصویر 

یک  «طلوع و ترس»، سهراب با استفاده از دو مفهوم متضاد «شدنزدیک طلوع ترس بیدار می»در بخش دوم شعر 

 «ترس»مقابل طور سنتی نمادی از امید، آغاز و روشنی است. در ه ب «طلوع». کندپیچیده از تقابل معنایی خلق می یلایه

متناقض ایجاد گون و معنایی رکند. این ترکیب تضاد، فضای شعر را دگاطمینان را تداعی میحالتی از اضطراب و عدم

کند، نیز این تقابل را تشدید می «شدبیدار می »فعل تواند موجد ترس باشد؟چگونه طلوع می کهمبنی بر این ،کندمی

جا با ترس گره خورده است. این نوع استفاده از زیرا بیدار شدن معمولاً با آگاهی و روشنایی همراه است، اما در این

سهراب با  .داردمی میان آگاهی و اضطراب وا یرابطه یواننده را به پرسش دربارهزمان و تغییر حالات انسانی، خ



 

 
 

جا های معمول است. در اینکند که فراتر از تجربهای استفاده میاز زبان برای بیان تجربه ،خلاقیت استعاریزگیری ابهره

 .                                                                شوددو استعاره اصلی مشاهده می

بلکه به عنوان بخشی  ،به عنوان ناظر در این استعاره جایگاه انسان نه:  انسان به عنوان جزئی از متن طبیعت یاستعاره -

                                                                                                        .   جدایی ناپذیر از طبیعت مطرح است

  آورد که چگونه آغازهایای برای تأمل فلسفی فراهم میین استعاره، نقطها: ترسز عنوان نقطه آغا استعاره طلوع به -

به مخاطب این امکان را  «پیچیده سازی»ساز و کار مفهومی . امید و ترس به همراه داشته باشند همزمانتوانند نو می

تواند به می« طلوع ترس»دهد که با هر بار خواندن، معنایی جدید و متفاوت از متن برداشت کند. برای مثال، می

کشد و او تکنیک ذهن مخاطب را به چالش می . ایناشاره داشته باشد ناشناخته هاتغییرات درونی انسان یا وحشت از 

تواند کند که هر خواننده میعنوان یک متن باز عمل میکند. بدین ترتیب، شعر بهرا درگیر فرآیند کشف معنا می

ای ، تجربهسازیپیچیده ابزار مفهومی شعر سهراب سپهری با استفاده از. فرد آن را تفسیرکند به ای منحصرشیوهبه

تنها از لحاظ زبانی خلاقانه است، بلکه دهد. این شعر نهچندلایه از معنای انسانی و ارتباط او با جهان اطراف ارائه می

او با مفاهیمی همچون طبیعت، آگاهی و ترس کمک  یمواجههاز دیدگاه فلسفی نیز به درک موقعیت انسان در جهان و 

                                                                                                                                    .کندمی
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گیری از قابلیت های زبانی با زبانی نو به صورت یک استعاره متعارف را با بهره«9گسترش»ابزار مفهومی ز ا شاعر با استفاده

شودکه قبلاً در فرآیند انجام می أمبد یکند. این کار با ایجاد یک عنصر مفهومی جدید در حوزهعبارت استعاری بدیع بیان می

کند و از خارج می متعارفاین ابزار زبان را از ساختارهای اند.و مقصد شرکت نداشته أمبد ینگاشت مفهومی بین دو حوزه

اضافه کردن جزء یا  فرآیند ،در شعر .سازدها و گسترش خلاقانه، امکان بازتعریف مفاهیم و کلمات را فراهم میطریق تداعی

کند و سپس با افزودن در ابتدا آن را طرح میتصویر یا مفهومی است که شاعر ، به معنای گسترش مبدأ یاجزاء به حوزه

به  ،دهد از یک تصویر ساده یا آشناکند. این تکنیک به خواننده اجازه میهای بیشتری به معنای آن اضافه میجزئیات، لایه

                                                                                                                                              .دهیمر میای از شعر سهراب سپهری را از این منظر مورد بررسی قرادر ادامه، نمونه. بعدی برسد تر یا چندمفاهیمی عمیق

                                                             (185: 1389)سپهری،من قطاری دیدم که سیاست می برد / و چه خالی می رفت   

روحی، در واقع به بی "بردسیاست می"عنوان استعاره استفاده کرده است. قطاری که از یک قطار به شعرسهراب در این 

در این استعاره بار معنایی بزرگی دارد و تهی بودن  «خالی»آن اشاره دارد. واژه  مفهوم انسانیروزمرگی و تهی بودن سیاست در 
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در مرحله نگاشت أ مبد یکه با افزودن اجزایی از حوزه این استعارهگسترش  برای .دهدهای اصیل انسانی را بازتاب میاز ارزش

                                                 .  بُعد از آن را تحلیل و به مفاهیم دیگر متصل کنیم چندتوانیم ، میگیردصورت می

کند، یعنی مسیری که طی می «بردسیاست می»قطار معمولاً نمادی از حرکت به سوی مقصدی خاص است. اما این قطار  -   

قدرت یا   های اجتماعی یا سیاسی، اگر هدفشان صرفاًتواند این باشد که حرکتتهی از روح انسانی است. گسترش استعاره می

ای از فقدان معناست. استعاره «بودن قطار خالی» وست خالی  بودن به عنوان نماد پوچی.  شوندهدفی منجر میکنترل باشد، به بی

که در    اند، بدون آنروح و سرد بنا شدهمفاهیم بی یهایی اشاره کرد که بر پایهتوان این مفهوم را گسترش داد و به نظاممی

                                                                                                  . های عاطفی و انسانی باشدبرای ارزشها جایی آن

هاست. های واقعی انساناز دغدغه در جهان امروز های سیاسیقطار به نوعی نمایانگر جدایی سیستم ،تقابل انسان و سیستم - 

هایی قرار ها و سیستمماشین یانسان در دنیای مدرن تحت سلطه. تر برساندای وسیعتواند ما را به استعارهایده میگسترش این 

سهراب از طریق  توان گفت که، میشعربرای توجیه خلاقیت استعاری در این اند. شده انسانی دور یهگرفته که از جوهر

ساز روحی را ببیند. دهد تا ابعاد مختلفی از پوچی، فقدان معنا و بیظاهر ساده )یک قطار خالی( به مخاطب اجازه می مفهومی به

های جدایی از ارزش» «هدفحرکت بی»کند که مفاهیمی مثل در واقع به ما کمک می «مفهومیگسترش » فهومیو کارم

ای از معانی پیچیده کنیم و از یک تصویر ساده به مجموعهبا هم ترکیب را «های اجتماعییندهای تهی در سیستمآفر»و  «انسانی

                                                           نیز در این فرآیند دخالت دارد.  «پیچیده سازی». گفتنی است سازو کار برسیم

         (                                                                              179: 1389) سپهری ، من قطاری دیدم که روشنایی می برد

 نورافکن مانند ابزارهایی معمولاًبا که- «بردن روشنایی»کارگیری استعاره است؛ زیرا مفهوم ای از نوآوری در بهاین شعر نمونه

 نوآوری از چند جهت خلاقانه محسوبتصویر شده است. این « قطار»ازطریقول غیرمعم ایشیوه به -است همراه یاخورشید

                                                                                                                                                :شودمی

کند، اما می جاه جابروزمره، قطار عموماً اشیاء مادی مثل بار یا مسافر  عینی و در تجربه: نیاز هنجارهای متعارف زبا گریز-   

                                                                                .کندجا چیزی انتزاعی )روشنایی( حمل میدر این

زندگی یا تحول باشد، در حالی که  ، تواند نماد گذر زمان، سفرمی قطار :معناییو تعمیق أ مبد یافزودن اجزایی به حوزه -

بر سطر این   .کندعمیق معنایی ایجاد می یتواند به معنای امید، دانش یا بصیرت باشد. ترکیب این دو، یک لایهروشنایی می

می       کار ه عنوان نمادی برای آگاهی و معنویت بغالباً به  «روشنایی». مفهومی پایه شکل گرفته استی اساس چندین استعاره

پیشرفت یا گسترش آگاهی  ینشان دهنده «روشنایی»مفهوم انتقال  .است به جلو به سوی مقصدی ارزشمند رو  حرکتو   رود

مفهومی است  هایای از خلاقیت در استفاده از استعارهنمونه« بردمن قطاری دیدم روشنایی می»شعر سهراب این سطر از . است

واسطه افزودن جزء ه ب های روزمرهاستعاره ،های شناختی متضاد و گسترشحوزهو افزایش اجزاء مفهومی در  که از طریق ادغام



 

 
 

 ،دهد، به خواننده امکان میدر خلاقیت استعاریساز و کار مفهومی آمده است. سپهری با این به دست مبدأمفهومی در حوزه 

                                                                                                               .کند زندگی و انتقال امید یا دانش را در یک تصویر ساده و آشنا )قطار( تجربه گذر زمان، سفرتر از فاهیمی عمیقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری وبحثنتیجه -6

ها در خلق سازوکارهای مفهومی و فرآیندهای معناسازی در شعر سهراب سپهری و نقش آنین پژوهش با هدف بررسی ا

دهد: های زیر پاسخ میهای استعاری بدیع انجام شده است. درراستای تحقق این هدف، پژوهش حاضر به پرسشنگاشت

خلاقیت استعاری در اشعار  سازی، ترکیب و پرسشگری منجر بهنخست، چگونه سازوکارهای مفهومی نظیر گسترش، پیچیده

کنند؟ ای را منتقل میهای موجود در شعر سپهری با تکیه بر این سازوکارهای مفهومی چه معانیشوند؟ دوم، استعارهسپهری می

ررسی ها و بهای این پژوهش، مبتنی بر تحلیل نمونهیافته ؟ها چگونه بر ساختار و معنای شعر او تأثیرگذارنداستعاره کهو سوم، این

( 1989شده از سوی لیکاف و ترنر )کارگیری الگوهای ارائهدهد که بهنشان می سپهری هشت کتابها در جامع انواع استعاره

تر سازوکارهای تفکر خلاق در شعر این شاعر را فراهم ، امکان تحلیل دقیقو مدل مفهومی شناسی شناختیدر چارچوب زبان



 

 
 

 ای ماهرانهشیوه بهدهد که سهراب سپهری می های شعری نشانشناختی به استعارهرویکرد  شده بر اساستحلیل انجام .سازدمی

های نوآورانه بهره گرفته گری در خلق استعارهاز سازوکارهای مفهومی همچون ترکیب مفهومی، گسترش، پیچیدگی و پرسش

درصد، بیشترین فراوانی را در میان دیگر سازوکارها  47٫5های پژوهش، سازوکار ترکیب مفهومی با بسامد است. بر اساس یافته

درصد( و  22٫5دهنده توانایی شاعر در تلفیق عناصر گوناگون و آفرینش مفاهیم تازه است. ابزارهای گسترش )داشته و نشان

. اندوی داشته درصد کمترین میزان کاربرد را در اشعار 12٫5گری با درصد( با بسامدی متوسط و ابزار پرسش 17٫5پیچیدگی )

های خود، به جای اتکا به یک سازوکار مفهومی واحد، از یند خلق استعارهآدهد که سپهری در فراین نتایج نشان می

مبتنی بر دیدگاه این پژوهش     .هایش بیفزایدسازوکارهای مختلف بهره گرفته است تا به غنای معنایی و تصویری استعاره

کشد. در به چالش می را ،استعنوان نگاشت مفهومی ثابت و متعارف بین حوزه مبدأ و مقصد به صرفاً مفهومی استعارهکه این

های واسطه ترکیب حوزهکه به نه هستندهای سپهری دارای ساختاری پویا و خلاقادهد که استعارهمقابل، پژوهش حاضر نشان می

( همسو است. بر اساس نظریه وی، در چارچوب 2010کووچش ) دیدگاهگیرند. این دیدگاه با مفهومی مختلف شکل می

 یگیری از چندین حوزهمبدأ یا با بهره یمقصد را با افزودن اجزای مفهومی به حوزه یتوان یک حوزهمفهومی، می یاستعاره

تر، پژوهش حاضر نشان در سطحی کلی. استعاری مفاهیم را گسترش داد یسازی کرد و از این طریق دامنهمفهوم، مبدأ مختلف

ی ذهنی و مفهومی است که از ساختارهاتصاویر و تابع دهد که خلاقیت استعاری سپهری در چارچوب مدل شناختی زبان، می

( که بر نقش 1989لیکاف و ترنر ) رویکردها با اند. این یافتهکار گرفته شدهطریق سازوکارهای شناختی در ذهن وی به

های سپهری از منظر راستا است. علاوه بر این، بررسی استعارههای نو تأکید دارند، هممفهومی در ایجاد استعاره سازوکارهای

در این  یکی از نکات برجسته .تری از سبک شعر و نگرش فلسفی او نسبت به جهان منجر شودتواند به درک عمیقشناختی می

مفهومی است که موجب شده اشعار وی از زوایای مختلف  سازو کارهایی از پذیری و تنوع در استفاده سپهرپژوهش، انعطاف

های فرهنگی و زبانی مخاطبان، تأثیرگذار و شوند شعر او، مستقل از زمینههای یادشده موجب میویژگی .باشندقابل تفسیر

کار گرفته شوند و بستری برای یز بهتوانند در تحلیل متون ادبی دیگر نبخش باشد. علاوه بر این، نتایج این پژوهش میالهام

                                                                                                                                                                        .    فراهم آورند ،شناسی شناختی و نقد ادبی شناختیهای زبانمطالعات آتی در حوزه

                                                                                                                         مشارکت های نویسنده:

       شد.پیشنهاد موضوع،گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها با مشارکت و همکاری هر دو نویسنده انجام 

                                                                                                                                        :تضاد منافع

                         هیچ تضاد منافع احتمالی پیرامون تحقیق، تاًلیف و انتشار این مقاله را اعلام نکردند. (نویسندگاننویسنده)

                                                                                                                                       :تقدیر و تشکر

                                                                                                               این پژوهش فاقد تشکر و قدردانی است.



 

 
 

 منابع مالی: 

                                      .نویسندگان هیچ گونه حمایت مالی برای تحقیق، تألیف و انتشار این مقاله دریافت نکردند
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Abstract 

This study employs a cognitive poetic framework, following Lakoff and Turner (1989), to 

analyze metaphorical creativity in the poetry of Sohrab Sepehri. It examines how conceptual 

mechanisms-blending, elaboration, complexity, and questioning-underlie the construction 

of novel metaphors in Sepehri’s work. A qualitative content analysis was conducted on a 

corpus of 200 poetic extracts from his eight published collections. The results indicate that 

conceptual blending is the most frequently used device, followed by elaboration and 

complexity, while questioning occurs least often. These mechanisms are applied both 

independently and in combination, facilitating the generation of original metaphors that 

characterize Sepehri’s distinctive poetic voice. 

Keywords: conceptual blending ؛cognitive poetics conceptual elaboration ؛  metaphorical ؛

creativity؛  Sohrab Sepehri ؛

Introduction 

This study examines the phenomenon of metaphorical creativity in the poetry of Sohrab Sepehri, 

a seminal figure in modern Persian literature, through the theoretical framework of cognitive 

linguistics. Moving beyond traditional perspectives that treated metaphor as a decorative linguistic 

device, this research aligns with the cognitive linguistic view that identifies metaphor as a 

foundational structure of human cognition, shaping thought, perception, and cultural 

interpretation. The investigation focuses on how Sepehri utilizes four key conceptual mechanisms-

conceptual integration (blending), extension, elaboration, and questioning-to generate innovative 

metaphors that engage both universal cognitive patterns and culturally specific Persian motifs. By 

analyzing these processes, the study aims to elucidate how Sepehri’s metaphorical constructions 

transform abstract concepts -such as existence, mortality, transcendence, and the natural world- 

into vivid, sensorially rich expressions that enhance the semantic depth and aesthetic impact of his 

poetic discourse. This aims to answer the main questions: How can the aforementioned conceptual 

tools be used to analyze metaphorical creativity in Sepehri's poetry? And to what extent can these 

conceptual mechanisms reveal the semantic layers and dimensions in his poetry? This research 

also seeks to find suitable answers to questions such as: How do the conceptual mechanisms of 

extension, elaboration, combination, and questioning lead to metaphorical creativity in Sepehri's 

poetry? Secondly, what concepts do metaphors in Sepehri's poetry convey based on these 

conceptual tools? And thirdly, how do conceptual metaphors shape the meaning and structure of 

his poetry?  

Literature Review 

Extensive research has been conducted on the application of conceptual metaphor theory in the 

analysis of literary texts, particularly poetry. Foundational non-Iranian studies by scholars such 

as Lakoff and Turner (1989), Kövecses (2009), and Fauconnier and Turner (2002) emphasize 

that metaphor is not merely a literary device but a cognitive mechanism underlying thought and 

poetic creativity. These researchers introduced conceptual tools such as blending, extension, 
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elaboration, and questioning, providing a framework for analyzing metaphorical creativity in 

poetry.In Iranian studies, these frameworks have been applied to analyze the works of both 

classical and contemporary Persian poets, including Ḥāfiẓ, Neẓāmī, Forugh Farrokhzad, and 

Fereydoon Moshiri. Research by Sharifimoghadam et al. (2021), Pourebrahim and Ghayathian 

(2013), and Aghabozorgian et al. (2022) demonstrates that employing these cognitive tools is an 

effective method for uncovering complex semantic layers and the intellectual frameworks of 

poets.Despite these valuable contributions, a significant research gap remains in the systematic 

analysis of Sohrab Sepehri's poetry using this approach. This study aims to address this gap by 

conducting a qualitative analysis of Sepehri’s metaphors in Hasht Ketab (The Eight Books) 

through the aforementioned conceptual tools.  

Research Methodology 

Employing a qualitative, descriptive-analytical methodology grounded in content analysis, this 

study examines a purposefully assembled corpus of 200 poetic extracts drawn from Sohrab 

Sepehri’s Hasht Ketab (The Eight Books), representing the full spectrum of his poetic 

development. The analysis systematically identifies and classifies conceptual metaphors, 

evaluating their cognitive-poetic functions through the lens of the four principal mechanisms-

blending, extension, elaboration, and questioning-articulated by Lakoff and Turner (1989). In 

alignment with Kövecses’s (2009) contextualist approach, particular attention is devoted to the 

role of extralinguistic and cultural factors in shaping metaphorical expression. Beyond quantifying 

the prevalence of each mechanism, the study probes the semantic depth and innovative potency of 

Sepehri’s metaphors, illustrating through close reading how he transforms conventional mappings 

and creatively integrates disparate conceptual domains to generate novel meanings and aesthetic 

effects. 

Results and Finding 

The analytical findings reveal several salient patterns regarding the deployment of conceptual 

mechanisms in Sepehri’s poetic discourse. Foremost among these is the predominant utilization of 

conceptual integration, or blending, which emerged as the most frequently employed cognitive 

strategy. This mechanism facilitates the fusion of conceptually distant domains- such as natural 

phenomena and metaphysical contemplation—resulting in the construction of innovative and 

resonant imagery that transcends conventional semantic boundaries. A moderate yet functionally 

significant application of extension and elaboration was also documented. Within this category, 

established conceptual metaphors-e.g., LIFE AS A JOURNEY or DEATH AS SLEEP- were 

systematically expanded through the incorporation of nuanced and often unexpected attributes, 

thereby generating enriched interpretive frameworks and expanding the semantic potential of 

conventional mappings. Notably, the mechanism of questioning, though least frequent in 

occurrence, was found to perform a distinctive role in shaping the philosophical and reflective 

tenor of Sepehri’s work. Its deployment frequently occurs within interrogative or meditative 

contexts, functioning not to assert propositions but to stimulate epistemic engagement and open-

ended hermeneutic activity on the part of the reader. Furthermore, the analysis indicates that these 

mechanisms are frequently employed in a synergistic manner rather than in isolation. The 

concurrent application of multiple strategies—such as blending coupled with elaboration—serves 



 

 
 

to construct layered, cognitively complex metaphors that enhance both the conceptual depth and 

affective resonance of the poetic discourse. 

Conclusion and Discussion 

This study demonstrates that Sohrab Sepehri's metaphorical creativity constitutes a systematic 

cognitive endeavor rather than mere stylistic ornamentation. Through strategic application of 

conceptual blending, extension, elaboration, and questioning, Sepehri transforms abstract 

philosophical concepts into sensorially rich, culturally grounded imagery. His integration of 

natural elements with spiritual domains exemplifies how conventional metaphors are innovatively 

reconfigured to generate new semantic and experiential possibilities. The poetry reflects a 

synthesis of Persian literary traditions with contemporary cognitive practices, illustrating how 

universal cognitive mechanisms adapt to specific cultural contexts. The synergistic combination 

of these strategies enables Sepehri to challenge established conceptualizations and invite readers 

into participatory meaning-making.These findings affirm the central cognitive linguistic premise 

that metaphor functions as a foundational thought process. The study underscores the value of 

cognitive approaches for illuminating how poetic language shapes philosophical insight and 

cultural expression, positioning Sepehri's work as a significant bridge between classical Persian 

aesthetics and modern cognitive poetics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


